انترناسیونال ۵۹۸

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

 بیعدالتی جنسیتی در ایران "تدبیر و امید" بردار نیست!  
"مشاهده وضعیت شاخص هایی چون میزان تصدی پست های مدیریتی از سوی خانم ها در مقایسه با آقایان، نرخ بیسوادی، دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده و … نشان می دهد که کشور ما با تحقق عدالت جنسیتی فاصله دارد."
وزیر اقتصاد دولت روحانی
جمهوری اسلامی با عدالت جنسیتی فاصله ندارد، ضد آنست! جناب وزیر به شیوه مرضیه دیگر همپالکی هایش در دولت تدبیر و امید خواسته است به نوعی ضدیت دولت و نظام متبوعه خود با زنان را تحت عنوان فاصله با عدالت جنسیتی تلطیف کند. اما حتی همین لیست نیمه و ناقص نرخ بیکاری و نرخ بیسوادی و دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی که ایشان از محرومیتهای زنان برشمرده نشان میدهد که مساله بسیار حادتر و وخیم تر از فاصله از عدالت جنسیتی است. به این لیست تجاوز به دختربچه ها و فحشای رسمی تحت عنوان ازدواج شرعی و صیغه و محرومیت از حق سفر و ازدواج و طلاق به خواست و اراده خود و توهین و تحقیر هر روزه نسبت به زنان از نمازجمعه ها و رسانه ها و شمشیر حجاب و گشت ارشاد و اسیدپاشی و غیره و غیره را اضافه کنید تا روشن شود که "فاصله با عدالت جنسیتی" توصیف این وضعیت نیست، توجیه آنست.  
تبعیض جنسیتی در همه کشورها بدرجات مختلف وجود دارد اما وقتی تبعیض علیه زنان تا سطح توهین و تحقیر و رفتار با زنان بعنوان کالای جنسی به پیش میرود و تبعیض جنسیتی و بیحقوقی مفرط زنان صریحا و رسما بوسیله قانون و دولت و ایدئولوژی رسمی دولتی اعلام و به جامعه تحمیل میشود اینجا دیگر با تبعیض جنسیتی از نوع مثلا وضعیت زنان در کشورهای اروپائی و یا دیگر کشورهائی که دچار اسلامزدگی نشده اند روبرو نیستیم، بلکه با یک نظام و حکومت تماما و عمیقا ضد زن مواجه هستیم. جمهوری اسلامی حکومتی از نوع داعش و بوکوحرام و طالبان است. تنها تفاوت اینجاست که در ایران بخشی از این دستگاه زن ستیز  خود را اصلاح طلب و نماینده اسلام ملایم و معتدل مینامد و بعنوان ضربه گیر و توجیه گر جنایات حکومت متبوعش عمل میکند. یک نقش همیشگی و فلسفه وجودی این اصلاح طلبان حکومتی و دولت تدبیر و امیدشان ترسیم  چهره مقبول و قابل تحملی از داعشیان حاکم در ایران بوده است اما مردم و  بویژه زنان آزاده ای که  مبارزه پیگیری را علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی به پیش میبرند بخوبی میدانند که تنها راه تحقق عدالت جنسیتی در ایران بزیر کشیدن کل نظام و حکومت اسلامی است. مبارزه برای رهائی زن در ایران کل موجویت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است.  

هویت مشترک  دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی  
روز سه شنبه گذشته نتانیاهو در سخنرانی جنجالی اش در کنگره آمریکا یک بار دیگر مخالفت خود را با مذاکرات هسته ای اعلام کرد و گفت توافق با ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای ممانعت نخواهد کرد. از سوی دیگر رفسنجانی هفته گذشته اظهار داشت "دلواپسان با نتانیاهو هم زبان شده اند".  اما آنچه نتانیاهو در مورد شرایط "یک توافق خوب" میگوید بطور واقعی اسباب دلواپسی نه تنها اصولگرایان بلکه کل حکومت جمهوری اسلامی است. ایشان در بخشی از سخنرانیش در کنگره میگوید: "پیش از برداشتن تحریمها از ایران، باید اول رویکرد تهاجمی تهران در خاورمیانه محدود شود، دوم از حمایت از تروریسم در اطراف جهان دست بردارد و سوم از تهدید به نابودی اسرائیل، که تنها ملت و کشور یهود است، دست بردارد." 
اینها در واقع اهداف سیاسی و استراتژیکی ای است که دولت آمریکا و دیگر اعضای گروه ٥ + ۱ از توافق با جمهوری اسلامی تعقیب میکنند. نتانیاهو آنچه که بقیه میخواهند از طریق دیپلماسی تدریجی و به مرور متحقق کنند را صریح و عریان بعنوان پیش شرط توافق بیان میکند تا از نظر خودش جلوی مانورهای بعدی جمهوری اسلامی و احتمال ختم مساله به انرژی هسته ای و باز گذاشتن دست جمهوری اسلامی در سیاستهای منطقه ای و حمایت از نیروهای اسلامی را بگیرد. اما این موضعگیریها و کلا سیاستها و تبلیغات ضد جمهوری اسلامی دولت اسرائیل عملا در خدمت   جمهوری اسلامی و موقعیتش در منطقه و در جنبش اسلام سیاسی است. و این خدمت امری دوطرفه است. 
 ظاهرا جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل دشمنان سرسخت یکدیگرند اما موضعگیریها و تبلیغاتشان همیشه به نفع طرف مقابل تمام شده است. جمهوری اسلامی با ادعای حذف اسرائیل از روی نقشه و انکار هولوکاست بهترین شرایط را برای مظلوم نمائی های بقول نتانیاهو "تنها ملت و کشور یهود" که گویا صرفا از موجودیت خود دفاع میکند، فراهم می آورد و دولت اسرائیل با تاکید بر ضرورت حمله نظامی به ایران، به هر دو جناح جمهوری اسلامی حربه مناسبی برای توجیه سیاستهای ارتجاعیشان میدهد. دولت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی هر دو برای نظام و کشور خود یک هویت و حقانیت مذهبی قائلند و این وجه مشترک اساسی و مبنای ایدئولوژیک و استراتژیک مواضع و سیاستها ارتجاعی و ضد انسانی هر دو است. 

معلمان علیه فقر و علیه فرق! 

یک شعار گویا و رادیکال تجمعات اعتراضی  ده ها هزار نفره معلمان این بود: هم از فقر بیزاریم و هم از فرق!
  این شعار در واقع اعلام میکند که شرایط سخت معیشتی معلمان و همه کارگران و زحمتکشانی که با حقوق و دستمزدی کمتر از یک سوم خط فقر زندگی میکنند ناشی ازتبعیض و بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی است. ریشه فقر در ایران، نظیر دیگر نظامهای سرمایه داری، فرق طبقاتی است. جامعه ایران بویژه جامعه فقیری نیست. از منابع غنی طبیعی و نیروی کار جوان و فعالی برخوردار است اما بخش اعظم ثروت حاصل از منابع طبیعی و ثمره کار و دسترنج کارگران به جیب گشاد آیت الله های میلیاردر و سرمایه داران وابسته به آنان سرازیر میشود. یک درصدیهای مالتی میلیاردر در ایران عمامه به سر دارند و در راس سپاه و بسیج و بیت رهبری و آستان قدس رضوی و دیگر موسسات  مافیای اقتصادی نشسته اند و پول پارو میکنند. اعتراضات معلمان و پرستاران و مبارزات گسترده کارگران برای افزایش دستمزدها  بخشی از تعرض جامعه برای بیرون کشیدن حق خود از حلقوم مفتخوران حاکم است. همانطور که  یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰هزار امضا برای افزایش مزد در مصاحبه با ایلنا میگوید "سه دهه است که مزد واقعی به کارگران داده نشده است. این تنها حرف کارگران نیست. مسولین دولتی هم بار‌ها و بار‌ها به این نکته اذعان کرده‌اند. اینکه خودشان هم اذعان می‌کنند سهم کارگر داده نشده، پس معلوم است که کارگر کار کرده اما سهمش در جیب دو طرف دیگر معامله یعنی دولت یا کارفرما مانده است و به او داده نشده است." 

تجمعات ده ها هزار نفره معلمان آغاز تعرض تازه و قدرتمندی است برای بازپس گرفتن طلب های سه دهه ای کارگران ایران از کارفرمایان و دولت اسلامی آنها. 
